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برادر! بی تو داغم تازه تر شد
تو رفتی، سوز اشکم بیشتر شد
به دنبال سرت سنگر به سنگر

دل من نیز مفقودالاثر شد
)جلیل صفربیگی(

ازرنجیکهمیبریم
مدت ها بود از مســئله ای رنج می بردم و هرچه می کوشــیدم چاره نمی یافتم. کارم شــده بود 
حرص خوردن و زیرلبی بد و بیراه گفتن. در حقیقت آب در هاون می کوبیدم و مشت بر سندان 
می زدم. چون اهالی شــبکه »من و تو« صدایم را نمی شــنیدند و از خدا پنهان نیست، از شما 
هم پنهان نباشد که بنده به هیچ وجه حاضر نیستم برای این شبکه های فارسی آن سوی آب 
حتی یک ایمیل خشــک و خالی بفرستم. چه رسد به اینکه تلفن بزنم برای تذکر دادن اشتباه 
فاحشــی که از این شبکه سر زده اســت.  می فرمایید رنج من چه ارتباطی با شبکه »من و تو« 
داشــت؟ عرض می کنم. از این شــبکه تلویزیونی، برنامه ای پخش می شد با عنوان »چرا که 
نه؟« لابد شــما هم در منزل یکی از دوستان یا اقوام دور یا همسایه های از خدا بی خبری که 
ماهواره دارند، این برنامه را دیده اید! مســئله من این نیست که آن برنامه خوب است یا بد، یا 
آن خانم مجری جوان قیافه اش خوب است یا نه، یا مثلا لبش را پروتز کرده است یا نه و قس 
علــی هذا... . آنچه در این برنامه حرص مرا درمی آورد اســم برنامه بود و حالت مجری وقتی 

که با لبخندی بی معنی و با صدایی کشــدار می گفت: چرا که نهههههههه؟
این عبارت ســاختگی اســت. غلط اســت. حاصل گرته برداری های بی دلیل ما از زبان های 
بیگانه اســت. و از قضا تهیه و تدوین برنامه ای با همین نام در یک شبکه تلویزیونی پربیننده 
)پناه می برم به خدا از شر وسوسه های شیطان( سبب اشاعه غلط در جامعه می  شود. گذشته 
از آن برنامــه تمام مــدت در محل کارم یا در کوچــه و خیابان و مترو می بینم و می شــنوم که 
مردم با دلیل و بی دلیل، رو به هم می گویند »چرا که نه؟« شــنیدن این عبارت همیشــه و در 
هر جا اعصاب و روان ایــن بنده کمترین را به هم می ریزد. فکر نکنید من گیر بی خود داده ام 
و از خودم حرف درآورده ام. ابوالحســن نجفی هم در کتاب غلط ننویســیم در این باره نوشته 
اســت: »این ترکیب که گرته برداری از pourquoi pas فرانســوی و why not انگلیســی 
اســت بر اثر شــتابزدگی و غفلت مترجمان وارد ترجمه ها و سپس وارد رســانه ها و نوشته ها 
شــده است. مثلا در جواب این سؤال: »امشــب از خانه بیرون نمی روی؟« می گویند: »چرا 

نه؟«. حتی جمله ممکن اســت اســتفهامی و منفی نباشــد: »می دانم که تو امشــب از خانه 
بیرون می روی« و باز هــم مخاطب جواب می دهد: »چرا نه؟« )عبــارت مضحک »چرا که 

نه؟« هم گاهی به کار می رود!( 
بهتر است از اســتعمال این ترکیب خودداری شود. در زبان فارســی، در جواب هر دو جمله 
فوق به طور طبیعی می گفتند و هنوز هم می گویند: »چرا نروم؟« در متون قدیم فارســی نیز 
همین شــیوه معمول بوده اســت: »گفت: اگر حاجت آید، بر روی قاضی گواهی توانی داد؟ 

گفت: چرا نتوانم داد؟ )سیاست نامه(«.
عرض نکردم؟ دیدید که اســتاد نجفی هم »چرا که نه؟« را عبارتی مضحک دانســته است. 
بنــده برای راحتی روان خویش و به قصد گریز از رنجــی که می بردم دیگر »من و تو« ندیدم و 
نمی دانم آن برنامه هنوز هم پخش می شــود یا نه. اما در کوچــه و خیابان و خانه و محل کار 

همچنان این عبارت را می شــنوم و دریغ از اینکه این رنج را پایانی باشد... .

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

چهکسیزخمهایمارامیبست؟
مراسمرونماییونقدکتاب»دکتر،بدو!«برگزارمیشود

به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشــور، مراسم رونمایی و نقد کتاب »دکتر، 
بدو!« سه شنبه ۷ مهر در کتابخانه مرکزی پارک شهر تهران برگزار خواهد شد. در این مراسم سعید 
علامیان نویســنده و منتقد، امیر سرتیپ دوم غلامحسین دربندی و ســید ابراهیم گلفام رئیس 
سازمان حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس ارتش، حضور خواهند داشت. کتاب »دکتر بدو!« 
خاطرات ســرتیپ دوم غلامحسین دربندی از امدادرســانان دوران دفاع مقدس است که به قلم 
دکتر رضا منتظر تدوین شده است. سرتیپ دوم دربندی، در گروه امداد رسانی خطوط مقدم جبهه 

عملیاتی جنوب مشغول به فعالیت بوده است.
نگارنــده خاطرات این کتاب، تنها به شــرح خاطرات بســنده نکرده و فضــای مناطق عملیاتی و 
مشکلات امداد رسانی در خط مقدم و پشت جبهه ها را هم ترسیم کرده است تا ارزش حرکت جهادی 
کارکنان بهداری را برای مخاطبان بازگو کند. سرتیپ دربندی در دوران پیش از انقلاب، همگام با 
نیروهای انقلابی و نظامیان همفکر خود به صف تظاهرکنندگان پیوســت. او پس از گرفتن دیپلم 
در ســال ۱۳۵۸ و طی دوره افسری، در اول شــهریور ۱۳۵۹ به گردان ۱۴۵ پیاده لشکر ۹۲ زرهی 
اهواز که در پادگان تیپ ۳ دشــت آزادگان قرار داشــت، منتقل شــد. در آن زمان هنوز جنگ آغاز 
نشده بود. در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ تهاجم عراق با حمله هوایی به فرودگاه های کشور آغاز شد. از این 
زمان، سرتیپ دربندی همراه با تیپ ۳ در منطقه چزابه حضور پیدا کرد و تا پایان جنگ در مناطق 
عملیاتی خوزستان به انجام وظیفه پرداخت و در تمام عملیات ها از جمله فتح ارتفاعات الله اکبر، 
طریــق القدس، فتح المبین، بیت المقدس، رمضان، خیبر و ... به عنوان افســر بهداری، حضور 

چشم گیری داشت و در تخلیه مجروحان د رخط مقدم جبهه ها نقش مهمی ایفا کرد.
در صفحه ۳۴ کتاب آمده است: »نیمه های شــب علمیات طریق القدس با رمز »یاحسین)ع(« 

شروع شد. همه جا آتش و دود بود. آتش گلوله ها از روی 
سرما رفت و آمد می کردند، در آسمان پیدا بود. به دشمن 
رسیدیم. تعدادی از عراقی ها می خواستند فرار کنند که 
تیرهای ما آ نها را زمین گیر کــرد. عراقی هایی که دورتر 
بودند، هم چنان بــه طرف ما تیراندازی می کردند. یکی 
از سربازان به نام »زارع« فریادی زد و افتاد تیر به کمرش 
خورده بود. سریع بالای سرش رسیدم. زخمش را بستم و 
او را سوار نفربر کردم. صدای الدخیل عراقی ها بلند شد. 
دست هایشان را بستیم. یکی از آنها که آرم هلال احمر 
را بر بازویم دید، به انگلیسی گفت: من دکتر هستم. من 
هم خیلی مراعــات او را کردم. دکتر عراقی را با تعدادی 
از زخمی های ایرانی و عراقــی در نفربری که به عنوان 
تخلیه مجروح از آن استفاده می کردیم، سوار کردم؛ در 
حالی که زخم هایشان را می بستم، به دقت جلو را ورانداز 
می کردم. دیدم دو تانک عراقی ـ در حالی که پشت آنها 
به من بود ـ به طرف نیروهای ایرانی تیراندازی می کنند. 

بدبخت ها نمی دانستند که ما خط را شکسته و از آنها عبور کرده ایم و پشت سر آنها تا مسافت زیادی 
آزاد شده است. با بی سیم به معاون گردان، سرگرد »ماشاءالله گوهری مقدم« اطلاع دادم. او هم 

دو نفر آر.پی.جی زن فرستاد و دقایقی بعد، آتش بود که از تانک ها زبانه می کشید...«.
هرچند نقش رسته بهداری، پزشکان، پرستاران، بهیاران، رانندگان آمبولانس و... در جبهه بسیار 
پررنگ و با اهمیت بود، اما خاطرات کمتری از آنان در قالب کتاب منتشر شده است، و همین امر 

بر ارزش کتاب »دکتر، بدو!« می افزاید.

آفتابیکهبرجانمولویتابید
شــمس تبریــزی زاده ۵۸۲ و درگذشــته بــه ۶۴۵ 
و  عارفــان  بزرگ تریــن  از  یکــی  قمــری  هجــری 
اندیشــمندان ایرانی اســت که بخشــی از سخنان او 
در کتــاب »مقالات« گردآوری شــده اســت. او را به 
سبب ســفرهای بسیارش به شــمس پرنده نیز ملقب 
کرده انــد. در یکــی از ســفرهایش در ۱۶ آذر ۶۲۳ 
هجری خورشــیدی به قونیه رسید. با مولوی ملاقات 
کــرد و با نفس گرمــی که داشــت او را دگرگون کرد. 

پــس از آن مولوی درس و وعظ را یکســو نهاد و اهل وجد و ســماع و شــاعری شــد. رابطه 
شــمس و ملانا حســادت مریدان و یاران مولانا را برانگیخت و آزارها به شــمس رســاندند 
تــا اینکه او بعد از شــانزده مــاه بی خبر قونیه را تــرک کرد. اندوه و ملال مولــوی در آن ایام 
بی کرانه بود. شــرح تاثیر شــمس بر مولانا در آثار بسیاری آمده اســت. همین بس که دیدار 
این دو تن، ســبب پیدایی آثار ارزشــمندی چون مثنوی شــریف و دیوان شمس شد. شمس 
بار دیگر به قونیه بازمی گردد اما آزارها و کینه توزی ها برقرار اســت. به همین ســبب با همه 
گاه شــود قونیه را رها  علاقه ای که به صحبت مولانا داشــت، ســال ۶۴۵ بی آنکه کســی آ
کرد و راه ســفر در پیش گرفت و از آن پــس هیچ کس را از حال او خبر نبــود و مولانا تا پایان 
عمر در فراق مرشــد و اســتاد خود به سر برد و در وصف این فراق عاشــقانه های باشکوهی 
را در غــزل عرفانــی خلق کرد کــه تاریخ ادبیــات ایران و جهــان از پس قرن ها نظیرشــان 
 را ندیده اســت. در تقویــم ما هفتم مهر روز بزرگداشــت مقام شــمس تبریزی اعلام شــده

 است.

یکبلالرایگانبهازایجمعآوریهرکیسه
زباله

آرش خوزستانی
هیچ وقت از خودمان پرســیده ایم فرق ارث پدری با فضای عمومی چیست؟ گمان نمی کنم ما به 
تفاوت این دو کوچک ترین اعتقادی داشته باشــیم. ما ایرانیانِ غیور، به حکم »همه جای ایران 
سرای من است«، وقتی پا به فضاهای عمومی می گذاریم طوری با این اماکن رفتار می کنیم که 
گویی از پدر به ما ارث رســیده اند و ما حق داریم هر طور دلمان می خواهد با آن ها رفتار کنیم. باور 
بفرمایید من خود به چشــم خویشتن دیده ام مردمانی را که از توی پارک ها وسایل بازی کودکان را 
از جا کنده اند و به خانه برده اند بی آنکه فکر کنند این کار دزدی اســت. وقتی هم شهروند دیگری 
خواســته مانعشــان شــود، گفته اند: »مگه تو این مملکت این همه حق ما مــردم رو می خورن و 
میلیــاردی دزدی می کنن به جایی برمی خوره؟ حالا چی می شــه ما هم به انــدازه یه تاب ناقابل 

خرج رو دست شهرداری بذاریم؟«
بسیاری از ما علاوه بر دزدی از بیت المال، ید طولایی در تخریب و آلودگی آن هم داریم. ما درکی 
از آشغال و سطل آشــغال نداریم. همین طور در سطح شهر آشــغال تولید می کنیم و تولیداتمان 
را به همــه جا می پراکنیم تا همگان از این تولیدات بهره مند شــوند! آخر شــب ها به بوســتان ها 
و فضاهای ســبز پایتخت ســری بزنید و مصادیق این ســخن بنده را به روشــنی و با وضوح تمام 
ببنینــد. نمی خواهم ســیاه نمایی کنم. اما بــاور بفرمایید جمعیت کســانی کــه مصداق عرایض 
بنده اند بیشتر از کسانی اســت که به حال خود و این سرزمین دل می سوزانند. جمعیت دلسوزان 
اندک اســت و البته همین جمعیت اندک نیز غنیمت اســت. حضور همین جمعیت اندک اســت 
که کورســوی امید به بهبود اوضاع را در دل من زنده نگه داشــته و باعث می شود گاهی این رویا 
 را در ســر بپرورانم که روزی در کشــور من نیز همه مردم وظایف خود را به عنوان شهروند خواهند 

شناخت. 
یکی از کســانی که این روزها با حرکت زیبای خود حالم را خوش کرده اســت مرد بلال فروشــی 
اســت که نه نامش را می دانم و نه می دانم کجا بلال می فروشد. فقط می دانم این مرد نازنین در 
کنار بساط بلال فروشی اش نوشته  اســت: »به ازای جمع آوری هر کیسه زباله یک بلال رایگان 
دریافت کنید«. این مرد اگر مجبور نبود به این شــغل روی نمی آورد و می رفت سراغ کارهای نان 
و آب دار! اما نرفته و ترجیح داده کاری ســاده و کم درآمد داشــته باشد و نان حلال بخورد. دمش 
گرم و سرش خوش که تازه حاضر است بخشی از این درآمد اندک را صرف پاکیزگی شهر خود کند. 
کاش همه ما به اندازه این مرد، غیرت و معرفت داشــتیم. کاش همه ما به اندازه او برای پاکیزگی 

ارزش قائل بودیــم. کاش همه ما به اندازه این مرد، ایرانی بودیم. کاش... .

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

نمایشگاه»هنر،ضدداعش«برپامیشود

آنیمــا احتیاط نمایشــگاه گردان نمایشــگاه »هنر، ضد 
داعش« در گفت وگو با هنرآنلایــن گفت: هر رویداد این 
نمایشــگاه، لایه ای از طرحی سیال اســت که در تداوم 
زمان، پروژه را تاریخ مند می کند. پروژه هنر، ضد داعش را 
در اردیبهشت سال ۹۴ به گروه هنری »رای نیک« با هدف 
گاهی بخشی و ایجاد فضایی آفرینش گر در برابر فضای  آ
رعب آور کشتار های گروهک تروریستی داعش پیشنهاد 
دادم و از همان زمان شــروع به فعالیت کردیم. وی ادامه 

داد: محورهایی که برای خلق آثار هنری در نظر گرفتیم عبارتند از: کشتارهای کارگردانی شده، رسانه و 
داعش، زنان و داعش، زبان دشمنی داعش، انهدام و فروش آثار باستانی میان رودان. این هنرمند بیان 
کرد: این پروژه بازفرجام است و تنها استفاده از عنوان هنر، ضد داعش برای هنرمندان و نمایشگاه گردان ها 
الزامی است. گروه هنری رای نیک به منظور حفظ تاریخ رویدادها، تقویمی را پیشنهاد داده است که تمامی 
رخدادها با همکاری هنرمندان در آنجا ثبت می شوند. وی ادامه داد: اولین رویداد با نمایشگاه گردانی من 
از ۱۰ تا ۱۹ مهر در گالری آرته برگزار می شود و دومین رویداد از ۲۰ تا ۲۲ مهر ماه به نمایشگاه گردانی شوکا 
حسینی برگزار خواهد شد. احتیاط گفت: هنر، ضد داعش با حمایت مهدی نادری، کارگردانِ بدرود بغداد، 
در مجامع بین المللی در حال مطرح شدن است تا شاهد رویدادهای بزرگ جهانی در این زمینه باشیم. 
متاسفانه تاکنون هیچ اسپانسری این حرکت هنری را حمایت نکرده است و این در حالی است که بقای 

حرفه ای چنین پروژه هایی در گرو حمایت های مالی سازمان های مستقل است.

اولینپوسترهایجنگتحمیلی

بهزاد شیشــه گران هنرمند گرافیســت کــه تاکنون 
پوســترهای زیــادی را دربــاره رویدادهــای مهم و 
تاریخ ســاز خلق کــرده، دربــاره پوســترهایی که در 
روزهای آغازیــن جنگ تحمیلی عــراق علیه ایران 
طراحی و منتشر کرده بود گفت: زمانی که نخستین 
بمب ها در تهران فرود آمدند ما از آغاز جنگ بی اطلاع 
بودیم. به خاطر دارم صدای مهیبی از سمت فرودگا 
مهرآباد شــنیده شــد و ما به ســمت بیمارستانی که 

نزدیک فرودگاه بود رفتیم و آنجا با انبوهی از مردم که بر اثر اصابت بمب کشته شده بودند مواجه 
شــده و از آغاز جنگ مطلع شدیم. در واقع نخســتین چیزی که من در آن روز با آن مواجه شدم 
گاهی مردم از این  مرگ بود. زمانی که به خانه رسیدم دست به کار شدم و پوستری را به منظور آ
واقعه طراحی کردم. این پوستر در ابعاد ۱۵۰ در ۵۰ سانتی متر و ۵۰ در ۷۰ سانتی متر روی کاغذ 
کاهی چاپ شد و در نخســتین روزهای ماه مهر ۵۹ روی دیوارهای شهر نصب شد. پس از این 
پوســتر، اثر دیگری نیز در دی ماه ۵۹ منتشر شد که باز هم اسلحه ای را نشان می  داد و روی آن 

عبارت »آماده باش و مسلح! برای در هم کوبیدن توطئه امپریالیزم آمریکا« نوشته شده بود.
این هنرمند گرافیست درباره عبارت هنر شعاری که روی این پوستر نوشته شده است نیز اظهار 
کرد: این عبارت را خودم انتخاب کردم. همه کشــور ما در آن روز ها سرشار از شعار بود. عبارت 
»هنر شعاری« از درون جامعه آمده بود و به عنوان یک عنوان هنری مورد استفاه قرار می  گرفت.

دکتر، بدو! 
خاطرات سرتیپ دوم غلامحسین 
دربندی 
تدوینگر: دکتر رضا منتظر

انتشارات عماد 
شمارگان: ۲  هزار نسخه
قیمت: ۱۳هزار تومان

 ۱۹۲ صفحه 

طرح:شهرامرضایی دربارهفاجعهمنابهکداممنبعخبریمیتواناعتمادکرد؟


